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ماجرای جغد های  کاخ سلطنتی  و  ترور شاهپرداخت داستانی یک زندگینامه
نخستین آسمانخراش تهران کاخی معروف  استنگاه محمدرضا سرشار به کتاب »کاشف دریاهای نور« نوشته یوسف یزدیان

نکته

   دوشنبه  1 اسفند 1401        29 رجب  1444         سال سی ویکم               شـــماره  8718

یادی از شهید علی چیت سازیان

  در »گلستان یازدهم« 
چه گذشت 

کتاب »گلستان یازدهم« 
خاطرات زهرا پناهی روا، 
همســر شــهید علــی 
چیت ســازیان است که 
می تــوان آن را نمونه ای 
خــوب و بالــغ از این نوع 
روایــات دانســت. ایــن 

کتاب با زبانی صادقانه به شــرح زندگی یک سال 
و هشت ماهه  مشــترک شهید چیت ســازیان و 
همسرشان پرداخته است؛فرمانده ای که در جبهه 
به دلیل مهارت های رزمی و شجاعتش به عقرب 
زرد معروف بود، در خانه با مادر و همســرش به 
اندازه ای با مهر و محبت رفتار می کند که گویی این 
قلب رئوف هیچ گاه سابقه حضور در حرب را نداشته 
است. گلستان یازدهم به زیباترین شکل توانسته  
است قسمت مهمی از نیمه  پنهان زندگی شهید 

چیت سازیان را به مخاطبان معرفی کند.
نقطــه  اوج کتاب جایی اســت که پیکر شــهید 
برای مصون ماندن از گزند منافقیــن، تا قبل از 
خاکسپاری در بیرون از شهر نگهداری می شود و 
خانواده  چیت سازیان برای نخستین بار به دیدن 
پیکر شهید می روند؛ »خیابان بی انتها را به سرعت 
طی کردیم. کسی چیزی نمی گفت. همه با بهت 
و سکوت از پشت شیشه های ماشین به زمین های 
پوشیده از برف نگاه می کردیم. کمی بعد، ته آن 
خیابان، کانتینری پیدا شد، پشت کامیونی بزرگ. 
چند ماشین پاترول ســپاه هم دور و برش پارک 
شــده بود. چند نفر از آمبولانس پیاده شــدند و 
رفتند جلوی کانتینر. ما هم از ماشین پیاده شدیم. 
درِ یخچال کانتینر را باز کردنــد. تابوت را پایین 
آوردند. حاج صادق با قدی خمیده و شــانه های 
پایین افتاده جلو رفت. آقا ناصر دوید و تابوت را در 
آغوش گرفت. مادر دستم را گرفته بود. درِ تابوت 
را باز کردند. منصوره خانــم نالید: »الهی قربانت 
برم! مادرت بمیره علی! دیشــب اینجا خوابیدی 
عزیزم!...« همه به گریــه افتادند. مادر به هق هق 
افتاد. بی اعتنا به کسانی که دور و برمان ایستاده 

بودند گریه می کردم.«
متن تقریــظ رهبر انقــاب بر این کتــاب  ـ که 
خاطرات خانم پناهی روا از همسر شهیدش )سردار 
علی چیت سازیان( به قلم خانم ضرابی زاده است  ـ 

بدین شرح است: 

بسم  الله  الرحمن  الرحیم
»این روایتی شورانگیز است از زندگی سراسر جهاد و 
اخلاصِ مردی که در عنفوان جوانی به مقام مردان الهی 
بزرگ نایل آمد و هم در زمین و هم در ملأ اعلی به عزّت 

رسید. هنیئاً له.
راوی ـ شریک زندگی کوتاه اوـ نیز صدق و صفا و اخلاص 

را در روایت معصومانه خود به روشنی نشان داده است.
در این میان، قلم هنرمند و نگارش آکنده از ذوق و لطف 
نویسنده اســت که به این همه جان داده است. آفرین 
بر هر دو بانو؛ راوی و نویسنده کتاب.« کتاب گلستان 
یازدهم به زبان های اردو، روسی، آذری و عربی ترجمه 

شده است. چاپ سی و یکم کتاب در بازار موجود است.

یادی از شهید حاج حسین همداني

خداحافظ سالار  
»خداحافــظ ســالار« 
داســتانی  روایــت 
برگرفتــه از خاطــرات 
پروانــه چراغ نــوروزی، 
همسر سرلشــکر شهید 
حاج حسین همدانی است 
که در ســال ۹۶ از سوی 

مرکز مطالعات پژوهشــی ۲۷ بعثت )نشر ۲۷( و 
به قلم حمید حسام روانه بازار کتاب شده است.

این کتاب به زندگی و فراز و نشــیب های این 
شــیرزن بزرگ پرداخته که از کودکی آغاز و 
نهایتا به شهادت سردار همدانی در سال ١٣۹٤ 

ختم می شود.
شــروع کتاب از ســال ۹۰ و بحران سوریه و 
دمشق که در آستانه سقوط قرار داشت، آغاز 
می شود و با بازگشت و تداعی خاطرات دوران 
کودکی همسر شهید در دهه ٤۰ ادامه می یابد. 
این کتاب حاصل ٤٤ ساعت مصاحبه با همسر 
 شهید اســت که نوع روایت داســتانی هیچ 

دخل و تصرفی را در آن وارد نکرده است.
ســردار شــهید حســین همدانی از اعضا و 
بنیانگذاران ســپاه همدان و کردستان بود و 
از سال ١٣۵۹ در دفاع مقدس شرکت داشت. 
وی همچنیــن از فرماندهان منطقه عملیاتی 
»بازی دراز« در جبهه کرمانشــاه بود و مدتی 
فرمانده لشکر انصارالحسین)ع( همدان شد. 
 شــهید همدانی همچنین جانشــین قرارگاه

 امام حسین)ع( و مشــاور فرمانده کل سپاه 
پاسداران و فرمانده سپاه محمد رسول الله)ص( 
تهران بوده است. دســت آخر نیز حین انجام 
ماموریت مستشاری در ســوریه به شهادت، 

آرزوی دیرینه اش رسید.
اســتقبال از کتــاب »خداحافظ ســالار« و 
خاطرات همسر شهید حاج حسین همدانی، 
این کتاب را در مدت یک ســال و نیم به چاپ 
شصت و پنجم رساند.حسام برای تالیف کتاب، 
سی و چند ســال خانواده شــهید همدانی را 
می شــناخت و گویی او جزئی از این خانواده 
است و در نهایت داســتان به شیوه صمیمی 
برای مخاطب روایت می شود. این اثر به عربی 

نیز برگردان شده است.

یـاد

معرفی کتاب

حسرت دامادی پسرها بر دلم ماند
پای صحبت های مادر شهیدان، امیر و مجید فرزعلیان

از قدیم گفته اند بچه بادام اســت و نوه مغز بادام. 
مادر شــهیدان امیر و مجید فرزعلیان هم ابتدای 
گفت وگو را با یاد نوه اش آغاز می کند و می گوید: 
»خدا ۲پســری که به من امانت داده بود را پیش 
خودش بــرد اما در عوض یک نوه شــیرین زبان و 
مهربان به من داد که با نــگاه کردن به او دلم غنج 
می رود. اسم نوه ام را امیر گذاشته ایم، پسرک کاما 
شبیه دایی اش است و من هر وقت صدایش می زنم 
انگار امیرم را صدا می زنم، بس که این بچه حرکات و 

رفتار و صحبت کردنش شبیه امیر است.«
صدیقه خانی بانویی معتقد و متشرع است که در 
زمان بارداری ســعی می کرده تا جایی که امکان 
دارد مواظب غذایــی که می خورد باشــد مبادا 
لقمه ای شبهه داشته باشد. برای همین از ابتدا تا 
انتهای بارداری و در زمان شیردهی به فرزندانش، 
پرهیزهای خاص خودش را داشــته و می گوید: 
»وقتی باردار بودم بیش از همیشه به لقمه شبهه دار 
حساس بودم. سعی می کردم هر روز قرآن بخوانم و 
حین کار کردن یا زمان قبل از خواب ذکر می گفتم 
تا بچه هایم از همان دورانی که هنوز به دنیا نیامده 
بودند با قرآن مانوس شوند و بعد از تولدشان نیز در 
زمان شیردادن و موقع خوابیدنشان حتما برایشان 

قرآن می خواندم.«

عادت داشتند دست من و پدرشان را می بوسیدند
مادر گریزی هم به روزهای کودکی امیر و مجید 
می زند و می گوید: »چه بچه صبور و مهربانی بود 
امیر! در دوران مدرســه هیچ وقت نشــد که مثا 
به دلیل شیطنت کردن معلم هایش از من یا پدرش 
بخواهند به مدرســه برویم. مجید هم همینطور 
بود، بچه های درسخوانی بودند و همیشه معلم و 
مدیر مدرسه شان از آنها راضی بود. این دو در خانه 
هم بچه های آرامی بودند و کمک حالم بودند. اگر 
می دیدند من کارم زیاد است بافاصله بدون اینکه 

من از آنها بخواهم به کمکم می آمدند.«
امیر و مجید اگر چه ٣ســال با هم فاصله ســنی 
داشــتند اما این فاصله ســنی باعث نشده بود تا 
مثل برخی بچه های دیگر مدام با یکدیگر جنگ 

و دعوا داشــته باشند یا بر سر اســباب بازی و... با 
یکدیگر گاویز شــوند، در عوض این ۲بچه شبیه 
بچه های دوقلویــی بودند که تمام کارهایشــان 
شبیه به یکدیگر بود، حتی شهید شدنشان. صدیقه 
خانی می گوید: »یادم نمی آیــد هیچ وقت من یا 
پدرشان درباره نماز خواندن یا روزه گرفتن به این 
بچه ها سخت گرفته باشیم. امیر و مجید کوچک 
بودند و به ســن تکلیف نرسیده بودند که با دیدن 
نماز خواندن من و پدرشان، آنها هم نماز می خواندند 
و روزه می گرفتند. هر چقدر پدرشان می گفت که 
روزه کله کنجشــگی بگیرید قبول نمی کردند و 
روزه هایشان را کامل می گرفتند. مسجد رفتن و 
قرآن خواندن شان هم تا زمان شهادت شان ترک 
نمی شد. پســرها از همان کودکی عادت داشتند 
که دست و پای من و پدرشان را ببوسند و کمک 
حالمان باشند. الان هم یک پسر دارم که هرچه از 
ایمان و تقوایش بگویم کم گفته ام. این پسرم هم 
خیلی کمک حالم است و نمی گذارد آب توی دلم 

تکان بخورد.«

کمک های داوطلبانه قبل از پیروزی انقلاب
زمان پیروزی انقاب، امیر١٣ساله و مجید ١۰ساله 
بود. اگر چه در ماه های آخــر نزدیک به پیروزی 
انقاب دانش آموزان هم همانند دیگر اقشار مردم 
ســعی می کردند در تظاهرات ها شرکت کنند اما 
خللی در درس خواندن این ۲برادر ایجاد نشــده و 
همزمان هم درس شان را می خواندند و هم برای 
کمک به مردم به مسجد محل می رفتند. خانی در 
این باره می گوید: »امیر به ما می گفت شما خانم ها 
نباید در خانه باشید و باید به ما کمک کنید، هر چه 
مافه در خانه داشــتیم برای کمک به زخمی ها 
به مســجد برده بود. صابون ها و شیشه خالی ها را 
هم برای درست کردن کوکتل مولوتف با خودش 

می برد.
با شــروع جنگ کمک های بچه ها بــاز هم ادامه 
پیدا کرد. امیر و مجید به رغم سن کم شان به من 
می گفتند شما هم در خانه نمان و بیا مسجد. من 
آن موقع بچه هایم کوچک بودند اما دلم نمی آمد در 

خانه باشم. برای همین به کمک خانم های دیگر 
در مسجد محل می رفتم و برای رزمندگان لباس 
می دوختیم، میوه و آجیل بسته بندی می کردیم 
و... تا اینکــه امیر تصمیم گرفت بــه جبهه برود. 
نخستین بار یواشــکی و بدون اطاع من و پدرش 
رفت و مدتی در جبهه بود و برگشت. وقتی برگشت 
پدرش گفت من با رفتنت موافق نیستم. بعد که 
دوباره خواســت برود به ما گفت راضی باشید که 
من می خواهم به جبهه بروم، اول راضی نمی شدم 
پسربزرگم را جلوی توپ و تانک بفرستم اما بالاخره 
به رفتن اش رضایت دادم. وقتی که برای آموزش 
دیدن به پادگان رفت، هر جمعه من و پدرش برای 

دیدنش می رفتیم.«
امیر تا قبل از شــهادتش ۲بار به جبهه رفت، بار 
ســوم که می خواســت برود، مادر و پدرش تا دم 
پادگان امام حسین)ع( همراهی اش کردند. مادر 
به آن روزها اشاره می کند: »آن روز انگار به دلمان 
افتاده بود که این بار آخری اســت که پسرمان را 
می بینیم. پســری که می رفــت و می آمد و من و 
پدرش را می بوسید و قربان صدقه مان می رفت و 
هر کاری داشــتم برایم انجام می داد و می گفت از 
من راضی باشید، اما بالاخره با خودم کنار آمدم و به 
رفتنش رضایت دادم، امیر رفت جبهه و دل من را 
هم باخودش برد. موقعی هم که سوار اتوبوس شد 
انگار دلش نیامد همینطوری برود، دوبار پیاده شد 
و پیش من و پدرش آمد و بوسیدمان و گفت از من 
راضی باشید. ما هم از زیر قرآن ردش کردیم تا برود.
زمان عملیات خرمشــهر من با عمه بچه ها برای 
زیارت به قم رفته بودیم که شنیدم خرمشهر آزاد 
شــده، در حرم بودیم که یک لحظه خوابم برد و 
امیر را دیدم که کفن پوشیده و یک گل قرمز روی 
کفن اش است. بیدار که شدم به عمه بچه ها گفتم 
این بچه شهید شده. خواهر شوهرم گفت: زبانت را 
گاز بگیر، این چه حرفی است که می زنی! گفتم: 
من الان خواب بچــه ام را دیدم، موقع رفتنش هم 
قیافه و حرکاتش طوری بود که گفتیم امیر برود 

برنمی گردد.«

خدا را شکر کردم
خانی آهی از ته دل می کشد و می گوید: تا بخواهند 
خبر شهادت بچه ام را برایم بیاورند، طاقت نیاوردم 
و برای کمک به رزمنده  ها رفتم خرمشهر. هر کاری 
از دســتم برمی آمد انجام می دادم. یک بار داشتم 
به زخمی ها آب می دادم کــه دیدم یک وانت آمد 
که تعداد زیادی شــهید را با خــودش آورده بود 

و شهدا را کف سالن گذاشتند. شــهدایی که در 
اثر ماندن زیر آفتاب و گرمای شــدید خوزستان 
صورت هایشان سوخته بود. ناخودآگاه به آن سمت 
رفتم و دیدم پیکر امیر هم بین شهداست. همان جا 
گفتم خدایا شکرت، این پسر دوست داشت در راه 
اسام شهید شود. بعد هم برای اینکه بعدا راحت 
بتوانم پیکر امیر را پیدا کنم مقنعه ام را از ســرم 
درآوردم و ســر امیر کردم. حدود ۲۰پیکر شهید 
را داخل آمبولانس گذاشتند و من هم پیکر امیر 
را داخل همان آمبولانس گذاشــتم و همراهشان 
تا تهران آمدم و پیکرهــا را تحویل دادیم. فردا که 
برای شناسایی پیکرها رفتیم با همان مقنعه ای که 
سر امیر کرده بودم، بافاصله پیدایش کردم. موقع 
تدفین پیکر امیر، مجید خیلــی بی تابی می کرد 
و می گفت انتقام خون امیــر را بالاخره می گیرد. 
همان جا با خودم گفتم این بچه هم ماندنی نیست.

به رفتنش راضی نبودم
مجید هم پسر درســخوانی بود و نمره های خوبی 
می گرفت. تعــدادی از دوســتانش برای تحصیل 
به دبیرســتان ســپاه رفته بودند، مجید هم دلش 
می خواســت به آنجا برود، خانــواده هم مخالفتی 
نکردند. مــادر به آن روزها اشــاره می کند: »چون 
راه مدرســه تا خانه دور بود، امیر شب جمعه ها به 
خانه می آمد. ۲هفته بــود که نمی آمد خانه، ما هم 
تصور می کردیم که در مدرسه مانده. پرس و جو که 
کردیم فهمیدیم به جبهه رفته است؛ همان موقعی 
بود که عملیات کربای۵ شروع شده بود. دلم طاقت 
نیاورد و رفتیم به سمت پشت جبهه. همان جا دیدم 
ترکش به پایش خورده و مجروح شده، مجروحان 
را که سوار آمبولانس کردند، من هم همراهشان تا 
تهران آمدم. مدتی با همان ترکشی که در پایش بود 
به مدرسه رفت و دوباره گفت که می خواهد به جبهه 
برود. گفتم: بچه! تو هنوز خوب نشده ای. صبر کن 
بعد که سالم شدی برو جبهه. گفت: از کجا معلوم 
تا آن موقع جنگ تمام نشــده باشــد، اصا از کجا 
معلوم شاید یک روز که داشتم از خیابان رد می شدم 
ماشین به من زد و مردم. آن وقت دلت نمی سوزد که 
بچه های مردم در جبهه شهید شده اند و من در وسط 
خیابان مرده ام، حرفی برای گفتن نداشــتم برای 
رفتن مجید هم خودمان رضایت دادیم. این بار که از 
جبهه برگشت تصمیم گرفتیم دست اش را بند کنیم 
تا دیگر هوس جبهه رفتن به سرش نزند. برای همین 
دختری را برایش نامزد کردیم، اما به نامزدش هم 

گفته بود تا وقتی جنگ هست او به جبهه می رود.«

 آخرین دیدار
بار آخری که می خواســت به جبهــه برود مادر 
و پــدرش رفتند خیابان طالقانی، پشــت دیوار 
مکتب الصادق نشستند تا بتوانند موقع رفتن او 

را ببینند. 
مادر از آن روز می گوید: »از 8صبح به آنجا رفته 
بودیم و حالا دیگر صدای اذان ظهر می آمد، برای 
اینکــه بتوانیم از وضعیت بچه ها مطلع شــویم 
پدرشــان رفت ۲۰تا رادیو خرید و داد به من و 
گفت برو در بزن و اینها را بده داخل و به این بهانه 
از وضعیت بچه ها خبر بگیــر. در که زدم، خود 
مجید آمد در را باز کرد و گفت: چرا اینجا آمده اید؟ 
گفتم: برای دیدن تو از صبح اینجاییم، ناراحت 
شــد و گفت: هیچ پدر و مادری اینجا نیست و 
فقط شما هســتید. من جلوی بچه ها خجالت 
می کشم. اما ما نرفتیم. ســاعت ٤عصر بود که 
دیدیم ۶تا اتوبوس وارد محوطه مدرســه شد و 
بچه ها را ســوار کرد. اتوبوس ها که بیرون آمدند 
رادیوها را بین بچه ها تقسیم کردیم و همان جا 
 شد دیدار آخرمان با مجید که این بار به کردستان

 اعزام می شد.«
 به بهشت زهرا)س( رفته و سر مزار امیر نشسته 
بود و داشت درددل می کرد. یک لحظه در عالم 
 رؤیا دید که مجید آمده کنار امیر نشسته است. 
خودش اینطور تعریف می کنــد: »به خانه که 
رسیدم دیدم پشــت در اتاق پر از کفش است، 
از دخترم پرســیدم خبری شــده؟ گفت: شما 
که رفتی بهشــت زهرا)س(، پیش نماز مسجد 
و تعدادی از همســایه ها آمدند منزلمان. هنوز 
وارد اتاق نشده بودم که پدر بچه ها بدوبدو از اتاق 
بیرون آمد. دیدم چشم هایش قرمز شده، گفتم: 
برای شهادت مجید گریه کرده ای؟ گفت: نه انگار 
سرما خورده ام. گفتم: من می دانم مجید شهید 
شده. خودم مجید را کنار امیر در بهشت زهرا)س( 
دیدم. خاصه که بالاخره گفتند مجیدم شهید 
شــده و باید برای دیدنش به بهشت زهرا)س( 
برویم. همان مقنعه ای که موقع شــهادت سر 
امیر کرده بودم سرم کردم و رفتم. تعداد زیادی 
شهید از کردستان آورده بودند که در اثر سرمای 
شدید هوا بدن هایشان یخ زده بود. صورت تمام 
شهدا را با گاب شسته بودند. مجید را که دیدم، 
مقنعه ام را که از ســر امیــر درآورده بودم دور 
سرمجید پیچیدم تا فردا راحت تر بتوانم در بین 

شهدا ببینمش.
فردا مجید را به خانه آوردیم، حیاط را فرش پهن 
کرده بودم، لباس هایش را از تنش درآوردیم. از 
سرمای شدید کردستان شاید حدود ١۰دست 
لباس تنش کرده بود. پیراهن و کت و شلواری 
که برای عروسی اش خریده بودیم را تنش کردم. 
کف دســت و پاهایش را حنا گذاشتم و سرش 
نقل پاشیدم.حســرت دامادی این دو پسرم در 
دلم ماند. حالا ســال ها از آن روزها گذشته، به 
عکس پســرها که نگاه می کنم می گویم خوش 

به ســعادت تان که خدا و دین 
را شناختید و جان تان را در راه 

اسام هدیه دادید!

شهید خرمشهر
امیر فرزعلیان پنجم تیرماه سال1345متولد شد. او نخستین 
فرزند صدیقه و حبیب الله بود که تا اول متوسطه در رشته تجربی 
تحصیل کرد و با شــروع جنگ تحمیلی علیه ایران، تفنگ را 
جایگزین قلم کرد و به عنوان بسیجی و داوطلبانه راهی جبهه های 
جنگ شد. امیر در اردیبهشت سال1361در خرمشهر بر اثر اصابت 

ترکش به شهادت رسید.

مکث

شهید کردستان
مجیدفرزعلیان، دومین فرزند خانواده است که هجدهم خرداد 
سال1347متولد شــد و بعد از پایان دوران راهنمایی دبیرستان 
مکتب الصادق)ع( را برای تحصیل انتخاب کرد. اگر چه سن مجید 
برای حضور در جبهه کم بود اما ســرانجام او نیز به جبهه رفته و 
بعد از 2بار مجروحیت، با سومین حضورش در جبهه در اول بهمن 

سال1366در منطقه ماووت عراق به دوستان شهیدش ملحق شد.

مکث

صدیقه خانی، بانویی خوش مشرب و مهربان است؛ مادری که 

مهدیه تقوی رادگزارش
روزنامه نگار

2فرزند را تقدیم اسلام کرده و می گوید اگر باز هم قرار باشد 
دشمنان به دین و میهن مان تعدی کنند ابایی از فدا کردن 
فرزندان دیگرش ندارد و حتی حاضر است خودش نیز - با وجود کهولت سن - جانش را فدای اسلام 
کند. مادری که 3دهه از شهادت پسرانش گذشــته و به رغم اندوه از دست دادن فرزندان رشیدش 

می توان صلابت و اقتدار را در صحبت هایش حس کرد.

 شهید 
سیدحمید میرافضلی

و حال شــما  ای سرور و آقا 
و مولای من! به حرمت آن 
لحظه ها و ثانیه های مقدسی 
که مخلصان در جبهه ها، شما 
را به صورت عینی مشاهده 
می کنند، قَسَم تان می دهیم 

که ما را شفاعت کنید.
 ما را به درگاه ایزد رحمان که 
لحظه ای روا مَدارد بر ما، آن 
ننگی را که تاریخ از کوفیان 
یاد می کند که حتی وحشت 
داریم از تصــور آن و تکرار 

تجربه  تلخ آنها ... 
و خدا روا نــدارد به امت ما 
اینگونه زیستن را ... پس؛ 
شما  ای مولای من! یاری مان 
دهید بر ثبوت قدم در پیروی 
خالصانه از نایب برحق خود. 

 شهید 
علی صیاد شیرازی

پروردگارا! رفتن در دست 
توست. من نمی دانم چه 
موقع خواهم رفت، ولی 
می دانــم که از تــو باید 
بخواهم مــرا در رکاب 
امــام زمانم قــرار دهی 
 و آن قــدر با دشــمنان

 قسم خورده ات بجنگم 
تا به فیض شهادت برسم.

 شهید 
شیرعلی سلطانی

اگر ریختن خون ناقابل 
من فرج مولایم امام زمان 
را نزدیک تر می کند پس  
ای خمپاره هــا خونم را 
بریزید. بــه امید دیدار 
در بهشــت موعود، کنار 
دست امام حسین)ع( و 

همه خوبان عالم.

 شهید 
علیرضا کریمی

من با قلبی روشــن، خون 
خود را برای اسلام می ریزم 
و پیام می رسانم که با جاری 
شــدن خون مان است که 
حکومت مــا نورانی تر و به 
حکومت عدل صاحب الزمان 
می شــود.  متصل  )عج( 
حکومت  کــه  امیدوارم 
 مــا زمینه ســاز انقلاب

 امام مهدی)عج( باشد.

 شهید 
علی منیف اشمر

یـــا  مــن !   مـــولای  
 صاحب   الزمان )عج (! چقدر 
آرزو داشتم  که  شهادتم  در 
مقابل  دیدگان  و وجود مبارک  
شما باشد؛ ولی  طولانی  بودن  
غیبت  شما و اشتیاق  من  به  
مولا و سرورانم  و اجداد پاکت ، 
موجب  شد که  نتوانم  بیش  از 
این  در انتظار بمانم . از خداوند 
می خواهم  که  با این  شهادت ، 
اجر شهادت  در رکاب  شریف  

شما را به  من  عطا فرماید.

 شهید 
محمدتقی سالخورده

ســلام بر محمد، سلام بر 
منتظری که منتظران زیادی 
در انتظار اویند، منتظری که 
منتظر است تا منتظرانش 

به خود آیند.

امام زمان عج 
در وصیت نامه شهدا
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